
  
  
  

 يسلب اتياله ينقد و بررس
  يقم ديسع	يقاض

  
*يشاهرود ينيحس يمرتض  18/8/1392: دييخ تأيتار  14/4/1392: افتيخ دريتار

  
  **ييفاطمه استثنا   ______________________________________________________________ 

  چكيده
بودن ذات خداي متعـال، او را غيرقابـل شـناخت     الغيوب قاضي سعيد بر مبناي مطلق و غيب

 معتقد ديگر، عبارت به. دهد نمي نسبت او به را نعتي و وصف و رسم و اسم هيچ و داند مي
 در صـفات  كثـرت  جمله از كثرتي هيچ اعتبار كه است اي گونه به متعال خداي ذات است
سـتي و تجليـات آن ذات   ه مراتـب  از اي متعـال مرتبـه   دايخ ـ اسـماي  و نيسـت  ممكن آن
 كمـالات  او. دارد ضـرورت  او لابشرط و مطلق كمالات ظهور براي وجودشان كه اند نهان
االله) نسـبت  	اسم ةاسما و صفات يا مرتب ةواحديت (مرتب مرتبة به ايجابي نحو هب را صفات و

از  يبرخ ـ بـودن  درسـت  ني. در عتاس پرداخته صفات و ذات احكام تفكيك به و دهد مي
از آنها عبارتند از: خلط  يوارد است كه برخ يو هاي بر گفته زين يياو، نقدها يفكر يمبان

دانسـتن ذات حـق از    در جمع ظاهر و باطن و منعزل يياناعدم تو ،يو عرفان يمباحث كلام
 رقابـل يدانسـتن ذات حـق و غ   و وحدت وجود، محجـوب  نيبه تبا دهيعق يعالم، ناسازگار

  .دانستن آن به نحو مطلق شناخت

  .متعال، اسما و صفات، الهيات سلبي، قاضي سعيد قمي يذات خدا واژگان كليدي:

                                                      
  .)m_shahrudi@yahoo.comدانشگاه فردوسي مشهد (گروه فلسفه اسلامي دانشيار  *

  .)f_estesnaei@yahoo.com)، دانشگاه فردوسي مشهد (هي(حكمت متعال يفلسفه اسلام يدانشجوي دكتر** 
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  مقدمه
ترين مباحث معرفتي است كـه عمـق    و صفات او از مهم معرفت به خداي متعال و اسما

ايمان و عبوديت آدمي وابسته به آن است. به عبارت ديگر، در اهميت و ضـرورت ايـن   
تمام ايمان و عبوديت آدمي كه هـدف از خلقـت و سـنگ محـك     مسئله همين بس كه 

مـين  اعتبار اوست، فرع و طفيل معرفت به خداي متعال و اسما و صفات اوسـت. بـر ه  
گـوترين  و بحث از صفات خدا و چگونگي رابطـة آنهـا بـا ذات حـق از پرگفـت     اساس 

ها مورد بحث و دانان سابقة طولاني داشته، قرن مسائل خداشناسي است كه در ميان الهي
باره عبارتند از: ديدگاه  هاي كلامي و فلسفي رايج در اينديدگاه مناظره قرار گرفته است.

)، ديدگاه نيابت 545، ص1-2، ج1389اشاعره (ر.ك: اشعري، زيادت صفات بر ذات از 
)، 17، ص1380/ عـالمي،  244-245، ص1-2ذات از صفات از معتزله (ر.ك: همـان، ج 

، 1383ديــدگاه عينيــت ذات و صــفات از متكلمــان شــيعه و فلاســفه (ر.ك: لاهيجــي،  
اوتي را در دانان، عرفا ديدگاه متف ـ . در ميان الهي)124، ص6، ج1423/ شيرازي، 241ص
  پردازيم.اند كه در اين مقاله به نقد و بررسي رويكرد يكي از آنان ميباره ارائه كردهاين

هجـري  مسلك قرن يـازدهم   ق) از دانشمندان عارف1107 -1049( قاضي سعيد قمي
 محمدسعيد حكـيم است كه در طول تاريخ با دانشمند قمي ديگري در همان زمان، به نام 

، مشخصات شخصـي،  ديوان اشعارو  كليد بهشتو برخي از آثار مانند  اشتباه گرفته شده
است اشتباه به وي نسبت داده شده  به حكيم محمدسعيدهاي خانوادگي، علمي و ديدگاه

  ).32-31 و 11-9، صص1386(ر.ك: روضاتي، 
را خام و ضعيف و او را حكيمـي در   قاضي سعيدبه طور عمده ارزش فلسفي آثار 

كه نه صاحب مكتب است و نه صاحب  - دانندز چهارم اسلامي ميرديف حكماي طرا
او،  ةكه نقطة قوت او نه در فلسـف  - رأي ابتكاري و نه صاحب تقرير قوي و منسجم

، 1374بلكه در تركيب عرفان، شريعت، حكمت و روش عرفاني اوست (ر.ك: كديور، 
  ).142- 140ص

حـدودي درسـت اسـت،     توان گفت گرچه اين تحليل تـا در ارزيابي اين نظر مي
و نگـاه   قاضـي سـعيد  ولي افزون بر اشتباهات تاريخي، عدم توجه به مبـاني عرفـاني   

فلسفي به متون عرفاني او و همچنين عدم بررسي كامـل آثـار او، در برخـي مـوارد،     
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تـوان برخـي از   سبب بدفهمي نظريات وي شده است. با توجه به نگاه عرفاني او مي
رسند، درست و به مراتـب  نگاه فلسفي نادرست به نظر ميهاي وي را كه در ديدگاه
توان نقدهاي عرفاني دقيقي هاي فلسفي دانست و در عين حال ميتر از ديدگاهعميق

 را بر آراي او وارد ساخت.

ترين نمايندگان عرفان شيعي امامي و شيعة اشراقي است كـه فكـر و   از برجستهوي 
 است و در بيان معاني كلمات وارد از اهل بيت اش بالذات متوجه مباحث عرفانيقريحه
   ،1، ج1370بــيش از ديگــران بــه تــأويلات عرفــاني پرداختــه اســت (ر.ك: كــربن ،
طـور مكـرر   ). از جمله مسائل اساسي و مهمي كه وي آن را مطرح كـرده و بـه  165ص

 تعالي است. از نظر او همة دربارة آن سخن گفته است، مسئلة ذات و اسما و صفات حق
شود، جنبـة سـلبي داشـته، تنهـا از     صفات و عناويني كه بر ذات خداي متعال اطلاق مي

-. مجموعه ديدگاه)126، ص1375ديناني، ابراهيمي كنند (ر.ك: نوعي تنزيه حكايت مي

بـه   ،تنزيـه و رويكردهـاي سـلبي    ةخدا، صفات و افعال او به علـت غلب ـ دربارة هاي او 
  الهيات سلبي معروف شده است.

بـا قبـول   اش تبيين شده، در نهايـت  ديدگاه او با توجه به مباني عرفانيين مقاله در ا
هـاي او از  مباني و نظريات عرفاني وي و نپذيرفتن نقدهاي رايجِ فلسفي، به نقد ديـدگاه 

منظر عرفاني پرداخته شده است. براي نقد و بررسي ديدگاه وي ابتدا لازم است به بيـان  
  الهيات بپردازيم و در نهايت آنها را بررسي كنيم.دربارة او هاي عمده و اصلي ديدگاه

  ذات خداي متعال
خوانـده اسـت (ر.ك:   » غيـب مكنـون  «بر اساس رواياتي كه خداي متعال را  سعيد قاضي

احـديت  «و مرتبـة  » الغيـب غيـب «ذات خـداي متعـال را   ، )42، ص1398شيخ صدوق، 
) كـه هـيچ حيثيـت و    190، ص1، ج1373 داند (ر.ك: قمـي،  مي» غايب از عقول ةمحض

لاحيثيتي و هيچ جهت و لاجهتي و همچنين هيچ اسم و رسم و نعت و وصف و اشـاره  
و عبارتي در آن راه ندارد و از نقص كثرت منزه است و اعتبار هيچ جهت و حيثيتـي در  
آن ممكن نيست. به تعبير او، در آن مرتبه تنها ذات است و هيچ چيز ديگري با آن قابـل  

اسـم و  بودن و بـي  ) و اين مرتبه به علت غيب110، ص1381ر نيست (ر.ك: همو، اعتبا
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، 1373اي است كه عقول از علم و احاطه بر او نـاتوان (ر.ك: همـو،   گونهبودنش به رسم
اند و شهود را نيز بـه غيـب   ) و در بيابان كنهش حيران و سرگردان287و190، صص1ج

  .)31، ص1381ذاتش راهي نيست (ر.ك: قمي، 
 توحيددر   رضاداند كه از حضرت وي مؤيد ديدگاه خود را برخي از روايات مي

  روايت شده است. از جمله اين روايت كه فرمودند:  اخبارالرضا عيونو  صدوق
زَلْ لَمداً ياحلَا و شَي ء هعلَا فَرْداً م يثَان هعلُوماً لَا معم ولًا لَا وهجم كَم لَا وحاًم تَشَابِهاً لَا وم  
ذْكُوراً لَا وم ا لَا وينْساي پيوسته واحدي است كه هيچ چيزي همراه او نيست، يگانه: »م

است كه دومي ندارد، نه معلوم است و نه مجهول، نه محكم است و نه متشـابه و نـه   
  ). 435، ص1398(شيخ صدوق،  يادشده است و نه فراموش شده

شـود  احديت ذاتي خداي متعال داده مـي  ةوايت، خبر از مرتباز نظر او در اين ر
شـود  از او سلب مي ،احكام و اضداد و هر آنچه مشعر به كثرت و تعدد است ةكه هم

تـوان گفـت كـه هـيچ حيثيـت و      ) و در نتيجـه مـي  191، ص3، ج1373(ر.ك: قمي، 
گونه بـوده  لاحيثيتي در او نيست و خداي متعال چه قبل از خلق و چه همراه آن، اين

). از ديدگاه وي، ذات خداي متعـال حقيقـت   111- 110، ص1381است (ر.ك: همو، 
انـد و چيـزي غيـر او نيسـت و     او محقـق شـده   ةثابتي است كه ساير حقايق به وسيل

. در نتيجه همه چيز نسبت به او  - عزّ شأنه - ماسواي او باطل و هالك است ازلا و ابداً
با او نيست تـا ثـاني و دومـي او باشـد (ر.ك: همـو،      اند و هيچ چيز مستهلك و باطل

بودن ذات خداي متعال و دلايل ديگري بـه   ). وي بر اساس غيب136، ص1، ج1373
كند و قائل به تفكيـك مراتـب ذات و   ضرورت وجود عالم اسما (واحديت) حكم مي

  ).302، ص1379صفات و اختلاف احكام آن مراتب است (ر.ك: قمي، 

  و مخلوقتباين مطلق خالق 
از جمله انديشمنداني است كـه معتقـد بـه تبـاين خـالق و مخلـوق و نفـي         قاضي سعيد

سنخيت ميان آنهاست. وي در مواضع مختلف آثار خود بـه اثبـات ايـن اصـل پرداختـه      
ترين دلايلي كه بر مدعاي خود اقامه كرده است، مستند به قـرآن كـريم و   است و عمده

  است.  روايات معصومان
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ه  ء شـَي  فَلـَا  الخَْلْقِ منَ بانَ الَّذي«سير اين عبارت كه وي در تف كسـي كـه بـا    :  »كمَثْلـ
 )32، ص1398خلقش مباين است و در نتيجه هيچ شيئي مثل او نيست (شيخ صـدوق،  

مباينت ذاتي او با خلقش به اين جهت است كه اگر مشاركتي ميان ذات خداي  :گويدمي
بـودن ذات   اين مشاركت مستلزم مخلوق و ممكن باشد،متعال و مخلوقات وجود داشته 

  مخلوق است. ،شودزيرا آنچه در خلق يافت مي ؛خداي متعال است
مباينت صفات خداوند با صفات مخلوقات نيز به اين دليل است كه اگـر ذات الهـي   

ايـن مشـاركت هـم بـه      ،در صفات و عوارض با مخلوقات خود مشاركت داشته باشـد 
بودن خـالق اسـت و همچنـين مباينـت در      ازگشته و مستلزم مخلوقت در ذات بمسانخ

زيـرا هـر    ؛گردداست كه به مشاركت ذاتي ميان خالق و مخلوق باز مي دليلافعال بدين 
 ؛دهـد انجـام مـي   ،فاعلي فعلش را به اعتبار خصوصيت ذاتي كه مقتضي آن فعـل اسـت  

ح خواهـد بـود. در ايـن    صدور آن فعل از او ترجيح بلامرج ،در غير اين صورت كهراچ
صورت اگر خدا در فعلي از افعال با مخلوقات خود مشاركت داشته باشد، اين مشاركت 

گردد كـه همـان اشـتراك در صـفات     به خصوصيت مشترك ميان خالق و مخلوق بازمي
زيـرا مسـتلزم    ؛انجامد كه محال است است و اشتراك در صفات نيز به اشتراك ذاتي مي

در نتيجه خداي سبحان با همه چيز مبـاين اسـت و    متعال است.تركيب در ذات خداي 
  ).80-81، ص1، ج1373ر.ك: قمي، هيچ شيئي مثل او نيست (

سنخيت ميان فاعل و  قاضي سعيدشود، طور كه در اين عبارت ملاحظه ميهمان
داند و بر مبناي همين وجوب به نفـي سـنخيت فعلـي ميـان      فعلش را ضروري مي
هـاي  ردازد. روشن است كه وي در ايـن عبـارات از اسـتدلال   پخالق و مخلوق مي

  كلامي سود جسته است.
گويد: منظور از مباينت خداي متعال با خلقش اين وي در تبيين مراد خود از مباينت مي

است كه وجود صادق بر ساير مخلوقات بر او صادق نيسـت و او منـزهّ از آن اسـت و بـه     
). بـه  131-130قاتش مشاركت نـدارد (ر.ك: همـان، ص  وجه در امري از امور با مخلوهيچ

شـوند و هرچـه   تعبير او خالق و مخلوق در هيچ امر واحد و حكم واحدي با هم جمع نمي
جز خداي متعال مخلوق است و او شـيء اسـت بـرخلاف     بر آن اسم شيء اطلاق شود، به

  ).250، ص2جاشيا و هيچ مثل و مانندي در هيچ حكمي از احكامش ندارد (ر.ك: همان، 
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گويد: مباينـت او بـا مخلوقـات يـا     وي در بيان چگونگي مباينت او با خلقش مي
گونه نيست كه او در مكاني و اشيا اشيا، مكاني و همچنين رتبي نيست؛ زيرا اولاً اين

ثانيـاً مفارقـت رتبـي نيـز بـا       باشند؛ چراكه او در هر مكـاني هسـت؛  در مكان ديگر 
او و  ةاي نيست مگـر اينكـه شـأن او و رتـب    أن و رتبهمخلوقات ندارد؛ زيرا هيچ ش

  اي از مراتب كمال اوست.مرتبه
مراد رواياتي را كه در آنها آمده است خداي متعـال بـرخلاف اشياسـت،     قاضي سعيد

اي كند كه مراد آنها اين نيسـت كـه خـداي متعـال در حـد يـا مرتبـه        گونه تفسير مياين
اي اين است كه هر شيء داراي حد خاصي و مرتبه مخالف يا مقابل اشياست، بلكه مراد

مخصوص است، برخلاف خداي متعال كه به هيچ حدي محدود نيسـت و داراي هـيچ   
اي از او خـالي  مرتبة خاصي از مراتب نيست؛ زيرا همة مراتب از اوست و هـيچ مرتبـه  

بـه رد  بـرخلاف عبـارات قبـل    او در اين عبـارات   ).438-437ر.ك: همان، ص نيست (
تبـاين يـا    ةپردازد و بر اين مبنا فهم ديدگاه او دربارتشكيك بر مبناي وحدت وجود مي

  سنخيت متفاوت خواهد بود.
از آنها دور »: بائن منْها هو فيَقَالَ عنْها ينأَْ لَم و«وي همچنين در تفسير رواياتي چون 
گويـد:  ) مـي 307، ص74جتـا]،  (مجلسي، [بـي  » نيست كه گفته شود با آنها مباين است

اي و ديگري در مرتبة ديگـر  منظور از مباينت دو چيز اين است كه يكي در حد و مرتبه
باشد و اين، نشان تقابل آنها و همچنين به اين معناسـت كـه يكـي بـر ديگـري محـيط       

گونه نيست كه در حدي باشـد و خلـق او در حـد    كه خداي متعال ايننيست؛ در حالي 
انـد (ر.ك:  بر همه چيز محيط است و همه چيز نزد وجه كريم او هالك ديگري، بلكه او

توان گفت مباين نيست، يعني محـيط اسـت و   ). در نتيجه مي195، ص1، ج1373قمي، 
اصلاً غير او نيست كه بخواهد با او مباين باشد، بلكـه همـه چيـز نـزد او و در برابـر او      

  است. هالك و مستهلك
باره بايد نگاه وي به كثـرات و عـوالم هسـتي را     در اين براي فهم بهتر ديدگاه او

بررسي كرد. در عبارات وي شواهدي وجود دارد كه بـا آنچـه در بـاب تبـاين گفتـه      
است، سازگار نيست و شايد بر اين اساس بتوان گفت كه قائل بـه تبـاين بـه معنـاي     

بـا يكـديگر   اش نبوده است؛ براي مثال در عوالم هستي و نحـوة ارتبـاط آنهـا    كلامي
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عقيده به تباين را مردود دانسته، معتقد است آنچه در عالم ملـك و شـهادت وجـود    
كند و بـراي ملكـوت آن شـيء نيـز     پيدا كرده است، ملكوتي دارد كه آن را تدبير مي

  جبروتي وجود دارد كه محيط به آن است.
 ي هـر گويـد بـرا  هاي ديگر نيز مطرح كرده، مياين مطلب را به صورت قاضي سعيد

هـا اصـلي و حقيقتـي    يك از مثـال  يك از اشياي اين جهان مثالي تحقق دارد و براي هر
موجود است كه از سنخ نور است. او عوالم را به حس و نفس و عقل تقسيم كـرده، در  

خوانـده اسـت (ر.ك:    الغيـب  غيـب عبارات ديگري عوالم هستي را شـهادت و غيـب و   
توان گفت در ميان عـوالم هسـتي   در نتيجه مي .)221-219، ص1375ابراهيمي ديناني، 

توان گفت او در عين اينكـه  به نوعي اتصال و سنخيت اعتقاد دارد و در اين صورت مي
  كند.كيد ميأتباين ميان خالق و مخلوق ت بر ،پذيرداتصال ميان عوالم هستي را مي

يـك از   ره ـ بـه بـاور او  اين اسـت كـه    ،از ديگر مسائلي كه با تباين ناسازگار است
يـك از   وي معتقد است هر .ندا حق تعالي يصادرشده از يكي از اسما ،موجودات عالم

 ،الهي و امر رباني است كه اين كلمـه آن شـيء را حفـظ كـرده     ةعالم داراي كلم اشياي
الهي از يك جهت باطن و حقيقت آن شـيء بـه    ةرساند. كلمسرانجام آن را به كمال مي

توان آن را علت شيء دانست. حال اگر اين علت نيـز  گر ميآيد و از جهت ديمي شمار
و امـور   اشيا ةشود و در نتيجه او به هممنتهي مي العللةعل به ضرورتاً ،علتي داشته باشد

توان ميان طبق اين بيان، هرگز نمي .)200-199، ص1، ج1373(ر.ك: قمي،  محيط است
شيء از آن جهت كه باطن است،  يك شيء و كلمة الهي تباين قائل شد؛ زيرا باطن يك

  ).223تواند با خود آن شيء مباين باشد (ر.ك: ابراهيمي ديناني، همان، صنمي
هـاي ربوبيـت   هـا و نشـانه  همچنين موجودات و كثرات عالم را علامت قاضي سعيد
گويد: عالم عبارت است از فعل خداي متعال و قطعاً بر اسـما  داند و ميخداي متعال مي

كند؛ زيرا عالم، آثار آن اسما و صفات است و همچنـين آن اسـما   دلالت مي و صفات او
بـر  . )135، ص1، ج1373كننـد (ر.ك: قمـي،   الذات دلالت مي بر مسماي واحد و احدي

توان گفت از نظر او ميان عوالم هستي و همچنين ميان عالم كثرت و اساس اين بيان مي
جانبه تنها ميـان ذات   دارد، بلكه تباين همهاسما و صفات خداي متعال نيز تباين وجود ن

  الغيوب خداي متعال و مخلوقات قابل تصور است. غيب
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  وحدت وجود
نداشتن ممكنات و غيرخـدانبودن   در مواضع بسياري از آثار خود بر ذات قاضي سعيد

آنها تأكيد كرده است. به عبارت ديگر، او مخلوقات را داراي وجود مسـتقلي جـداي   
داند و به تعبير وي براي مخلوق هيچ شأني قابل فـرض نيسـت   ل نمياز خداي متعا

مگر باالله و به علت سطوت و چيرگي سلطنت خداي متعال و علو و برتري او بر هر 
چيز و عدم خروج هيچ چيز از ملك و اقتدار او، مخلوق هيچ وجـود و قـدرتي جـز    

داي متعـال اسـت   به او ندارد و در نتيجه هيچ شأني نيست مگـر اينكـه آن شـأن خ ـ   
ــداً  490، ص1379(ر.ك: همــان،  ــر خــداي متعــال ازلاً و اب ). وي كثــرات را در براب

مستهلك و هيچ خوانده و هيچ شأن، استقلال و ذاتي براي آنهـا قائـل نيسـت (ر.ك:    
  ).196- 195، ص1، ج1373قمي، 

اي از اي نيست مگر اينكه شـأن و رتبـة او و مرتبـه   به تعبير وي هيچ شأن و رتبه
) و در دار وجود جز ذات و كمـالات  438- 437، ص2مراتب كمال اوست (همان، ج

)؛ زيـرا  67، ص1379انـد (ر.ك: همـان،   محـض  او چيزي نيست و باقي همه لاشيء
هيچ ذات و وجود و حكمي جز به خداي متعـال ندارنـد و در نتيجـه تنهـا موجـود      

لـيس شـيء فـي    «). 248، ص2حقيقي اوست و چيزي غير او نيست (ر.ك: همـان، ج 
  ).196- 1955، ص1(همان، ج »الحقيقه الا هو

از لاشيء محض، حكم به بطلان و عدم چيزي در عـين وجـود    قاضي سعيدمراد 
او در پاسخ به اين اشكال كه چگونه عاقل به بطلان شيء موجـود،   .داشتن آن نيست

ول كند؟ و اين قـول تنهـا در صـورتي قابـل قب ـ    هرچند موجود بغيره باشد، حكم مي
گويد ما هرگز به رفع عـالم وجـود   است كه منظور، هلاكت ذاتي ممكنات باشد، مي

كنيم و همچنين مرادمان بطلان ذاتي و هلاكـت امكـاني   در حين وجودش حكم نمي
. اعتبـار  1نيست، بلكه منظور ما اين است كه بـراي ايـن كثـرات اعتبـاراتي هسـت:      

. اعتبار اين كثرات 2با بعض ديگر؛ نفسه و قياس بعضي از آنها كثرات به صورت في
. اعتبار و درنظرگرفتن علت آنها، 3براي علتشان و احاطه و قيوميت علتشان بر آنها؛ 

كه او قائم مقام و نائب مناب كـل آنهاسـت و در مرتبـة او هـيچ كثـرت و      در حالي 
شـود.  تعددي نيست و هيچ فوق و تحت و قـرب و بعـدي در آن مرتبـه ديـده نمـي     
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ه نيست كه در آنجا چيزي باشد كه علت قائم مقام آن شده باشد، بلكه علـت  گون اين
اي است كه صداي كثرت هرگز به گـوش او  اش به گونهبا وحدت و بساطت حقيقي

گونـه اسـت   و خداي متعال ازلاً و ابـداً همـين   »كل ما فرضته ثانياً فهو هو«رسد و نمي
كم به تعدد را شـرك و منـافي   ). وي ديدن غير و ح473- 472، ص2(ر.ك: همان، ج

، 1، ج1373و  240، ص1379دانـد (ر.ك: همـان،   با توحيـد خـالص و حقيقـي مـي    
 افزون بر اينكه دالّ بر نفي هر معبودي غير »لا اله الا االله«). به عقيدة او كلمة 312ص
االله است، دالّ بر نفي هر موجودي غير از او نيز هست و اين معنا از لوازم معنـاي   از

  ).705، ص1379است (ر.ك: همان،  اول
 فَلَا علَا منْ يا«فرمود: كه در سجده مي  موسي كـاظم در شرح دعاي امام  قاضي سعيد

شَي ء َقها فَونْ ينَا مفَلَا د شَي ء َونهرْ دْي اغفل ابِي وحَأصاي كسي كه چنان بر فرازي كه فراتر  »:ل
كه فروتر از تو نيست، من و يارانم را بـبخش و بيـامرز   از تو نيست و چنين در فرودي 

اي است كه چيزي فـوق او  گويد وقتي علو او به گونه) مي67، ص1398(شيخ صدوق، 
اي است كه چيزي فروتـر از او نيسـت و همچنـين ثابـت شـده      نيست و دنو او به گونه

بـه همـين   است كه او صمد است و جوف ندارد، پس كجاست جاي اشـيا؟ از نظـر او   
تر است، زيرا اصلاً چيزي جز اين نيست كه او از هر چيز بزرگ» االله اكبر«جهت معناي 

  ).354، ص1، ج1373او نيست (ر.ك: قمي، 
كنـد  وج و دريا و سايه و صاحب سايه ميم ةحق و خلق را تشبيه به رابط ةوي رابط

داند وج و كثرات ميبودن م ها را هيچ و در حكم نسب و اعتباراتو وجه شبه اين تشبيه
ها را شايسته و بيانگر حقيقـت  ولي در عين حال هرگز اين مثال )؛376ص (ر.ك: همان،

  .)394(ر.ك: همان، صداند رابطة حق و خلق نمي
توان گفت او تنها به يك حقيقت مستقل و في نفسه اعتقاد دارد كـه بـه   در نتيجه مي

در عين  گذارد ور از خود باقي نميعلت سعه و اطلاقش جا براي هيچ موجود دومي غي
كند، آنها را عين هلاكت و بطلان و عـين ربـط بـه خـداي     نميحال كه كثرات را انكار 

ئون يـا تصـاوير و   گونه استقلالي از خـود ندارنـد و در حكـم ش ـ   داند كه هيچمتعال مي
  مجالي كمالات اويند.
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  توصيف خداي متعال
ترين مسـائل توحيـدي اسـت كـه بـاب      عظيم مسئلة اوصاف الهي از سعيد قاضياز نظر 

وصول و معرفت به آن بر عامة مردم و محجوبان مسدود شده است و تنهـا كسـاني كـه    
هـدايت    خداوند بر آنان منت نهاده، به ابواب علم و حكمت، يعنـي خانـدان پيـامبر   

). وي بـا اسـتناد بـه    108، ص 3، ج1373يابنـد (ر.ك. قمـي،   كرده است، به آن راه مـي 
داند؛ ضمون برخي روايات، ذات خداي متعال را حقيقتي غير قابل درك و توصيف ميم

اي كه ذكر صفت براي خداي متعال با كمال توحيد او منافـات دارد. بـه همـين     به گونه
جهت او معتقد است كسي كه طالب توصيف خداي متعال اسـت، جاهـل اسـت؛ زيـرا     

پذير نيست و از جهل صف او نيز امكانخداي متعال هيچ وصفي ندارد؛ بنابراين طلب و
توان براي او به كار بـرد، ايـن اسـت كـه وصـف او      شود و تنها وصفي كه ميناشي مي

پذير نيست. در نتيجه بهترين توصيف متناسب با كمال توحيد او اين است كـه او  امكان
ين توان گفت از نظر او بهترو مي )138، ص1است (ر.ك: همان، ج» غير قابل توصيف«

 ـ ،توصيف متناسب با مرتبه و مقام خداي متعال سـلبي و بلكـه سـلب     ةتوصيف به گون
  توصيف از اوست.

صـفات   ةرهاي رايج فلسفي و كلامي درباديدگاه ةوي بر اين اساس به نقد و رد هم
دهد. از نظـر  باره ارائه مي پردازد و ديدگاه متفاوتي را در اينو توصيف خداي متعال مي

هايشان در و سلوك به سوي خداي متعال با قدم معرفت با وجود تعدد راه وي اهل نظر
كدام شوند كه عبارتند از متكلمان، فلاسفه و موحدان. او هيچسه گروه عمده خلاصه مي

از متكلمان و فلاسفه را موحد حقيقي و داراي اعتقاد درست در بـاب توصـيف خـداي    
ز نظر او، با توجه به مضمون رواياتي چون ). ا143، ص3(ر.ك: همان، جداند متعال نمي

»و ظَامن هيدحتَو نفَْي فَاتنهْ الصآنچه توحيد حقيقي با آن 34، ص1398(شيخ صدوق،  » ع (
عارف باالله و موحد حقيقي است، نفي صفات  ،شود و شخص با اعتقاد به آنحاصل مي

  ).116، ص1از ذات خداي متعال است (ر.ك: قمي، همان، ج
ذات از  از سلب صفات، خلو سعيد قاضيآنچه قابل بررسي است، اين است آيا مراد 

در عبـارات خـود    سـعيد  قاضيكمالات، تعطيل و اسناد نقص به خداي متعال است؟ آيا 
كاررفتـه در   هرگز صفات كمالي را براي خداي متعال به كار نبرده است؟ او صـفات بـه  
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چگونه  ،را كه خود به شرح آنها اقدام كرده است تيمانند آيات قرآن و روايا ،متون ديني
  كند؟توجيه و تفسير مي

داند كه هيچ اسـم و  اي ميذات خداي متعال را مرتبه سعيد قاضيطور كه گذشت همان
الغيوب و مرتبة احديت محضة غايب از عقول است رسم و حيثيت و جهتي ندارد و غيب

بر همين اساس، حق اعتقاد و توحيـد   ). وي110، ص1381و  190، ص1(ر.ك: همان، ج
تبـة احـديت   داند كه اين صفات نسبت بـه مر  خالص كامل در باب صفات ذاتي را اين مي

توان به گونة ثبوتي به بودن آنها در ذات حكـم كـرد   اند و نمي ضذاتي به معناي سلب نقاي
انـد (ر.ك:   يشـوند، داراي معـاني ثبـوت   و تنها هنگامي كه به مرتبة الوهيت نسبت داده مـي 

انـد (ر.ك:  )؛ زيرا در مرتبة ذات كثـرات مضـمحل و مسـتهلك   188، ص3، ج1373همو، 
) و در نتيجه در آنجا هيچ مجالي براي اسما و صفات و تمام كثـرات  102، ص1379همو، 

اي است كه مرتبة ذات به گونه). به عبارت ديگر، 188، ص3، ج1373نيست (ر.ك: همو، 
  توان كمالي را از آن سلب كرد.آن نسبت داد و نه مي توان چيزي را بهنه مي

دادن عجـز و   نفي صفات از خداي متعال هرگز به معناي نسبت سعيد قاضياز نظر 
نقص به او نيست، بلكه به دليل عدم گنجايش و سعة مرتبة ذات است كه از هرگونـه  

هيچ نقصـي بـه    تثنيه و جهت و حيثيتي ابا دارد، ولي در واقع او تمام كمالات است و
توان گفـت   ). مي164، ص3، ج1373، هموساحت متعالي و صمد او راه ندارد (ر.ك: 

سلب صفات در نظر او به معناي اثبات ضـد و اسـتناد نقـص بـه ذات خـداي متعـال       
اي است كه مقام اضمحلال صـفات اسـت و بـه علـت     نيست، بلكه مرتبة ذات، مرتبه

قابل اعتبار نيسـت و او از فـرط كمـال و     اش هيچ اسم و رسمي در آناطلاق مقسمي
كـه  » الوهيت«گونه است. او تمام صفات كمالي را به نحو ايجابي به مرتبة فوقيت اين

دهـد  نامـد، نسـبت مـي   مي» عالم اسما و صفات«و » مرتبة اسم االله«، »واحديت«آن را 
  ).187، ص3، جهمان(ر.ك: 

  تبيين اسم، صفت و نعت
تش اسما و صفات خداي متعال را حقايق تكويني و تعينـات  در برخي عبارا قاضي سعيد
خوانـده اسـت. بـه     داند و آنها را فعل، مخلوق و مجالي ظهور خداي متعالخارجي مي
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كنـد و  تعبير وي، اسم، عبارت از امري است كه به همـراه صـفتي بـر ذات دلالـت مـي     
آنها اين اسـت كـه    هاي اسمايند و اسم حقيقي نيستند و علت تعظيماسماي لفظي قالب

اند. به تعبير ديگر، اسماي لفظي در واقـع اسـماي اسـمايند، نـه      حاكي از اسماي حقيقي
وي كمال ذات احدي به صفات نيست،  ةبه عقيد). 214اسماي حقيقي (ر.ك: همان، ص

همه خيرات و كمالات و  ةبلكه كمال ذات به نفس ذات اقدس ربوبي است كه سرچشم
مظاهر نـور و مجـالي ظهـور آن حقيقـت      است و صفات صرفاًمبدأ هر حسن و جمالي 

 هاي سلطنت و كبريائي مطلق خود قـرار داده اسـت  كه خداوند آنها را نشانه اندلايتناهي
وي بر اساس اين تعريف و با توجه به مضـمون روايـت (ر.ك:    .)195(ر.ك: همان، ص

تند و همچنين كساني پرسكساني كه تنها اسماي لفظي را مي )87، ص1، ج1362كليني، 
داند؛ زيرا گروه اول، ساختة پرستند، كافر و مشرك ميتنهايي مي كه تعينات خارجي را به
پرستند و گروه دوم از ذات احديت غافـل شـده، آن را بـه ايـن     فكر و خيال خود را مي

گيرنـد (ر.ك: همـان،   پوشانند و ربط و وابستگي اين مرتبه به ذات را ناديده مياسما مي
صـفات را   بـارة در درسـت ). در نتيجه بر اساس مضمون روايـت، اعتقـاد   215-214ص

نيـاز اسـت و اسـما و    داند كه معتقدند ذات او از همه چيز غنـي و بـي  اعتقاد كساني مي
انـد  صفات هيچ راهي به سوي مرتبة احديت ذاتي او ندارند و همة آنها نزد او مستهلك

سلب مقابلات آنها از ذات است و صفات بر  و صفات ذاتي نسبت به احديت به معناي
انـد و در نهايـت   حسب مراتب و ظهوراتشان در مظاهر آن صفات بر ذات قابل اطـلاق 

اي در وجـود از احاطـة او خـارج    اي كـه هـيچ ذره  گردد؛ به گونـه همه چيز به او برمي
 هر الا انّم قادلو عال هه«فرمود:   باقرطور كه امام )؛ همان216ماند (ر.ك: همان، ص نمي

وهب العلم للَلعماء و للقاد ًبه تعبير وي، مراد از اين روايت، اين است كه علـم و  »ينَرِِقدره .
اند (ر.ك. قدرت مخلوقات در واقع اظلال و ظهورات انوار اسماي الهي و صفات ربوبي

  ).5-4، ص2همان، ج

  ادن صفاتد دادن و عدم نسبت حل اختلاف روايات در نسبت
گويـد و همچنـين   معتقد است هرگاه شريعت مقدس از اسما و صفات مـي  سعيد قاضي

اند، تنها مربوط به مرتبـة واحـديت   همة آنچه بزرگان دربارة عينيت ذات و صفات گفته
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). وي بر ايـن  292، ص1379كند (ر.ك: قمي، است و دربارة فوق اين مرتبه دلالت نمي
كنندگان مراتب مختلفي دارنـد   پرسش كه ات، اين استنظر است كه علت اختلاف رواي

نيز داراي درجات مختلفي است كه كسي كه داراي فهم و بصـيرت    هاي ائمهپاسخو 
ي فهمد؛ براي نمونه در برخي روايات، علم براي خداي متعال به گونـه است، آنها را مي

و يـا بـه گونـة سـلبي     بـودن از او نفـي    ايجابي تفسير شده است و در برخي ديگر، عالم
علم را بـه    گويد: هنگامي كه ائمهگونه روايات ميتفسير شده است. وي در جمع اين

دهند، به اين دليـل اسـت   مرتبة احديت بسيط كه هيچ جهت و حيثيتي ندارد، نسبت مي
رسـد؛  ضرر مـي   دانند اگر غير از اين پاسخ بگويند، به سائل يا خود آن خاندانكه مي

كند، ولـي در ايـن   ليل كه نفي علم از خداي متعال از جانب آنها شهرت پيدا ميبه اين د
موارد، در واقع مراد ايشان از اثبات علـم بـراي مرتبـة ذات ايـن اسـت كـه او در هـيچ        

معنا كه آنجا صفت و موصـوفي هسـت؛ زيـرا     اي از مراتب جاهل نيست، نه به اين مرتبه
م كثرات است و هـيچ اسـم و وصـفي در حضـرت     حقيقتاً آن مرتبه، مرتبة استهلاك تما

كننده از بزرگان علم و معرفت و ولي در مقابل، هنگامي كه پرسش ؛احديت وجود ندارد
كنند از اينكه بگويند در آن مرتبه، هيچ ابايي نمي  داراي فهم صائب است، ائمة اطهار

داننـد   مـي هيچ چيزي از اسم و صفت وجود ندارد و اين، تنهـا در صـورتي اسـت كـه     
 ؛كنـد م نقص و عجـز نمـي  كننده در حدي از معرفت است كه از سخن امام توهپرسش

برخلاف مواردي كه فهم سائل گنجايش اين امور را ندارد و نتايج نادرستي را برداشـت  
دهند، ولـي آن را بـه معنـاي    كند. در اين صورت صفت را به خداي متعال نسبت ميمي

رسـاند  كنند؛ چراكه سلوب، ضرري به آن مرتبه نمير مينفي مقابل و سلب نقيض تفسي
  ).161، ص3، ج1373و منافاتي با مقام آن ندارد (ر.ك: قمي، 

هرگز با سلب صـفات از ذات، نقـص و    سعيد قاضيدر اين عبارات روشن است كه 
دهد. وي معتقد است حتـي اسـما و صـفات دربـارة     عجز را به خداي متعال نسبت نمي

از ايـن    اند؛ ولي به طور مثـال مـراد امـام معصـوم    يز در روايات آمدهمرتبة احديت ن
اين است كه ذات او احتياج به علمي كه بر او عارض شود و يـا  » العلم ذاته«عبارت كه 

معنا كـه   بلكه ذات او قائم مقام همة صفات ذاتي است؛ به اين ؛اينكه عين او باشد، ندارد
(ر.ك: همـو،   نيست بدون اختلاف ذات و جهـات  در آن مرتبه، هيچ چيزي غير از ذات
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). به تعبير وي، مراد از رجوع تمام صفات به سلوب نيز همين است، نـه  292، ص1379
 ،گوينـد و نـه اينكـه صـفات    گونه كه اشاعره مـي اينكه آنجا صفتي همراه ذات باشد؛ آن

ه همان صـفت  احوال غيرمجعولي باشند كه معتزله معتقدند و نه اينكه آنجا ذاتي است ك
كنند؛ زيرا همـه چيـز    گونه كه فلاسفه گمان ميند؛ آنا است و نه اينكه صفات، عين اوي

در اين مرتبه هالك و باطل است و در آنجا اثـري از وجـود و جلـوه نبـوده، آن مرتبـه      
  ).293-292محكوم به هيچ حكمي نيست (ر.ك: همان، ص

ير معرفتي خـود تنهـا بـه مرتبـة     معتقد است فلاسفه و پيروان آنها در س سـعيد  قاضي
و از  نامند، رسـيده مي» عالم وجوب«يا » حضرت الوهيت«اسما و صفات كه عرفا آن را 

داند، بلكه ديـدگاه   اند. وي ديدگاه فلسفي را توحيد كامل و حقيقي نميآن تجاوز نكرده
الغيـوب  غيـب  ةبه مرتب ند كه با پيروي از آثار اهل بيت دا كساني را توحيد حقيقي مي

، 1373داننـد (ر.ك: همـو،   فوق اين مرتبه نيز اعتقاد دارند و آن را غير قابل شناخت مي
در مواضع بسـياري از آثـار خـود بـه رد ديـدگاه زيـادت و        سعيد قاضي). 143، ص3ج

  نفي صفات مدلل كرده است. ةرعينيت پرداخته، عقيدة خود را دربا

  رد ديدگاه عينيت و زيادت
به بحث مفصـلي دربـارة اسـما و صـفات الهـي و       توحيدكتاب  29باب در  سعيد قاضي

تفاوت بين معاني آنها و اسـماي مخلـوقين پرداختـه، معتقـد اسـت بـراي آشكارشـدن        
است، ابتدا بايد اقوال باطل مطرح گـردد و بـا اسـتدلال،      حقيقتي كه طريق اهل بيت

بـر   ،بـر روايـات متعـدد   بطلان آنها روشن گردد تا حق محض آشكار شود. وي با تكيه 
كند و اين تأكيد مي» عينيت ذات و صفات«و نيز » زيادت صفات بر ذات«بطلان ديدگاه 

، 2دانـد (ر.ك: همـان، ج  اسازگار مين  بيت دو نظريه را با تعاليم توحيدي مكتب اهل
چه تعدد مصداقي و چه  -از ديدگاه او به طور كلي تعدد ذات و صفات مطلقا .)448ص

غير قابل قبول است؛ يعني به هر نحو كه تعـدد فـرض شـود، نادرسـت      -هوميتعدد مف
  است؛ زيرا در آن مرتبه تنها و تنها ذات است.
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  دلايل رد مسلك عينيت
سـختي بـا آمـوزة عينيـت ذات و صـفات       از جملة انديشمنداني است كه به سعيد قاضي

خود آورده است. از نظـر   مقابله كرده و دلايل عقلي و نقلي متعددي را در تأييد ديدگاه
وي هر نوع كلامي به ايجاز، اطناب، كنايه، حقيقـت، مجـاز و غيـر آن در بيـان صـفات      
خداوند گنگ است و قائلان به عينيـت ذات و صـفات اگـر بيـان خـود را بـه بهتـرين        

هاي ادبي زينت كنند و كمال دقت را در بيانشان به كـار گيرنـد و بگوينـد حيثيـت      آرايه
يثيت صفات است يا قيام مشتق، مستلزم قيام مبـدأ اشـتقاق نيسـت و... از    ذات، همان ح

، 1انـد (ر.ك: همـان، ج  بيان كنه آن عاجز خواهند بود و از راه راست بسـيار دور افتـاده  
). او ظواهر احاديثي كه در آن منع از توصيف شده است، دال بر عمـوم و  190-189ص

، 1385دانـد (ر.ك: نصـيري،    هندة آن نمـي داستغراق دانسته، ادلة عقلي را هم تخصيص
 سـعيد  قاضـي نكتة مورد توجه در بررسي مسئلة عينيت ذات و صفات در آثار  .)230ص

اسـم و رسـمي نـدارد،    اين است كـه او عينيـت را در مرتبـة احـديت ذاتـي كـه هـيچ        
كه از تعينات ذات است، درست » واحديت«يا » الوهيت«پذيرد، ولي آن را در مرتبة  نمي

). وي دلايل متعـددي را در رد عينيـت بيـان كـرده     292، ص1379داند (ر.ك: قمي، يم
است كه در ميان آنها دلايل سست يا مبتني بر اصالت ماهيت و مناشقات لفظي نيز ديده 

  شود. برخي از دلايل وي از اين قرار است:مي

  بازگشت عينيت به تشكيك .1
شدن به تشكيك، مورد انتقاد قرار داده، آن  هياعتقاد به عينيت را به علت منت سعيد قاضي

گويد: از آنجاكه افراد طبيعت واحد شـبيه  داند و ميرا مستلزم تشبيه خالق به مخلوق مي
سازد و ايـن اعتقـاد كـه    اند، عقيده به عينيت، خداي سبحان را شبيه خلق مي و همجنس

زندقه اسـت (ر.ك:  مرتبة شدت وجودي و ساير صفات است، كفر و  تعالي در اعلي حق
). اين استدلال او مبتني بر اصالت ماهيت و نادرسـت اسـت؛   200، ص3، ج1373همو، 

گردند و وجود جنس و نوع و از سنخ ماهيـت و  زيرا تمام صفات كمال به وجود بازمي
  مفهوم و عدم نيست تا مرتبة عالي آن مثل يا مجانس و يا مشابه مراتب داني باشد.
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  تناپذيري ذامفهوم .2
بردار نيست و در آن مرتبه جز ذات احديت ذات خداي متعال مفهوم سعيد قاضي به باور

محضه چيزي وجود ندارد. به تعبير ديگر وجود مفهوم يا صـفت در احـديتي كـه هـيچ     
گويـد:   اسم و رسم و وصفي در آن نيست، امري متناقض است. وي بر همـين مبنـا مـي   

ند، اين اسـت كـه ذات   ا ست علم و قدرت ذات اويمراد رواياتي كه در آنها گفته شده ا
مقام آنها است، نه اينكه ذات او مصـداق مفـاهيم مختلـف و     مناب صفات و قائم او نائب

  .)466، ص2فردي از آنها باشد (ر.ك: همان، ج
امـوري مقيـد و    ،مفـاهيم  ةتـوان گفـت در مكتـب عرفـا هم ـ    در تبيين اين دليل مي

يت است و حتي اگر هزاران قيد و شرط را بـه مفهـوم   محدودند و شأن آنها كثرت و كل
بنـابراين مصـداق و    .كنـد بـازهم آن را از كثـرت و كليـت خـارج نمـي      ،ضميمه كنـيم 

هاي آنها محدود و از همانند عنوان ،عليه مفاهيم كه همان وجود خارجي آنهاست منطبق
مفـاهيم   ةهم ـ.. كـه  .نتيجه مصداق و مطـابق مفـاهيم علـم و قـدرت و     در ؛هم متمايزند

عينيـت   ،حد و غيـرمتعين اسـت  توانند با ذات اقدس الهي كه وجودي بيمحدودند، نمي
. )43-42، ص1384/ علوي قزوينـي،  74، ص1428(ر.ك: حسيني طهراني، داشته باشند 

ابزارهاي سنجش و مقايسـه در اختيـار    ةمعاني و مفاهيم به منزل طباطباييبه تعبير علامه 
گـاه از  آنهـا امـوري محـدود و مقيدنـد و هـيچ      ةانـد و هم ـ شـده  عقل انسان قـرار داده 

خصوصيت محدوديت جدا نخواهند شد؛ در نتيجه در ظرف و قالب اين مفاهيم اموري 
نامحدود و نامتنـاهي اسـت    ةگيرند كه محدودند و از آنجاكه حقيقت حق، مرتبقرار مي

شـود عـين مفـاهيم    نميبردار نيست و كه از هرگونه تعين و محدوديت مبراست، مفهوم
انطباق مفهوم بر مصداقي در نتيجه  ).101، ص6، ج1418(ر.ك: طباطبايي،  محدود باشد

تأخر  همان ،اين و ذات آن مصداق است ةنامحدود است، به نوعي متاخر از مرتب كه ذاتاً
  ).21-20، ص1370(ر.ك: همو،  تعين از اطلاق است

 ـ عارفان آنچه سبب شده است فيلسو ةبه عقيد عينيـت ذات و صـفات    ةفان بـه نظري
اند قول به عدم عينيت ذات و صفات، مسـتلزم  قائل شوند، اين است كه آنان گمان كرده

خلو ذات الهي از كمالات است؛ در حالي كه بر اساس مكتب توحيـدي عارفـان، مقـام    
، 1418(ر.ك: همو، ذات، مقامي است كه تمام صفات بدون حدود در آنجا تحقق دارند 
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عينيـت و يـا خلـط     ة. در نتيجه اشكالاتي چون عدم تصور صحيح مسئل)101ص  ،6ج
  مفهوم و مصداق بر اين ديدگاه مطرح نيست.

  ملازمه ميان عينيت و كثرت .3
شك قائل به كثـرت در ذات اسـت؛ زيـرا در نظـر     قائل به عينيت، بي سعيد قاضياز نظر 

علم، غير از حقيقت قدرت است.  قائلان به عينيت، صفات حقيقتاً كثيرند؛ يعني حقيقت
اش عينيـت   در نتيجه اگر تغاير مفهومي پذيرفته شود و سپس ادعاي عينيت شود، لازمـه 

طور كه فردي براي وجود واحد با كثرت باشد. به تعبير ديگر، عقيده به اينكه ذات همان
، انجامـد (ر.ك: قمـي  است، فردي براي علم نيز هست، به كثرت حقيقي در مفاهيم مـي 

كثرت در مفاهيم را عـين كثـرت و محـدوديت در     سعيد قاضي) و 184، ص3، ج1373
تـوان گفـت انتـزاع مفـاهيم كثيـر از مصـداق واحـد در        داند. به تعبيري، ميمصداق مي

صورتي ممكن است كه مصداق بـه نـوعي داراي كثـرت باشـد، ولـي از مصـداقي كـه        
تـوان  نيز در او راه نـدارد، نمـي  گونه حد و كثرت حتي كثرت در جهات و حيثيات  هيچ

  اند، انتزاع كرد.مفاهيم مختلف و متباين را كه حاكي از حيثيات مختلف

  ملازمت ميان توصيف و تحديد .4
صفت، جهت احاطه بر شيء است؛ زيرا اگر به وصف قائل شويم،  سعيد قاضيبه عقيدة 

تعبيـر وي از   در حقيقت به ذاتي قائل شديم كه متصف به صفات و محـدود اسـت. بـه   
حكم به اتحاد دو چيز شده است، اين اتحاد به دو نحو قابـل تصـور    ،آنجاكه در عينيت

است: يكي اتحاد مصداقي و حقيقي و ديگري اتحاد فرد حقيقي بـا مفـاهيم متغـاير. بـه     
دو صورت، ذات خـداي متعـال معـروض دوگـانگي و تكثـر اسـت،        عقيدة وي در هر

) و چـون ذات  299، ص2باشـد (ر.ك: همـان، ج   هرچند كثرت در جهـات و حيثيـات  
-120، ص1خداي متعال هيچ حيثيت و جهت و اسم و رسمي نـدارد (ر.ك: همـان، ج  

) اختلاف جهات و حيثيات نيز در او محال است و در نتيجه عينيت ذات و صفات 119
به هر نحو كه باشد، در آن مرتبه ممكن نيست. وي بر همين اساس و با توجه به اينكـه  

گيرد ذاتي كه عين صـفات اسـت،   احد حقيقي، هميشه مقدم بر كثرت است، نتيجه ميو
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تـوان گفـت تعـدد مفهـومي در آن راه دارد، بايـد      چون معروض دوگانگي است و مـي 
وجه جهت و كثرتـي در او راه نـدارد (ر.ك: همـان،     مسبوق به واحدي باشد كه به هيچ

  ).299، ص2ج
وي با رد ديدگاه زيادت و عينيت، به نفي صفات بـه گونـة ثبـوتي و ايجـابي در     

بـاره   مرتبة ذات و به تبع، به نفي توصيف او قائل است و دلايل متعـددي را در ايـن  
  ارائه كرده است.

  دلايل نفي صفات
، 54تـا]، ج بي(مجلسي، [ » الْواصفُون يصفهُ ما فَوقَ هو«بر اساس تعابيري چون  سعيد قاضي
دانـد كـه منـزّه از توصـيف     وصفي مـي درك و لايخداي متعال را حقيقت لاي ،)167ص

چه قائلان به زيـادت و چـه    -كنندگان و فوق آن چيزي است كه مثبتين صفاتتوصيف
وي با توجه به . )300، ص1، ج1373قمي،  :گويند (ر.كدربارة او مي -قائلان به عينيت
فَات  نفَـْي  التَّوحيد كمَالُ و تَوحيده المْعرِفَةِ كمَالُ و معرِفَتهُ الديانَةِ اَولُ«رواياتي چون:  : »عنـْه  الصـ

اول دينداري معرفت خداي متعال است و كمال و نهايت معرفت او رسيدن بـه توحيـد   
توحيـد   ،)57، ص1398(شيخ صـدوق،   اوست و كمال توحيد در نفي صفات از اوست

داند؛ زيرا به تعبيـر او، اثبـات   از ذات مي -چه زايد و چه عيني -ل را در نفي صفاتكام
صفات در مرتبة ذات به هر نحو كه باشد، از شائبة شرك خفي خالي نيست (ر.ك: قمي، 

  برخي از دلايل وي از اين قرار است:. )297، ص1، ج1373

  عدم حد و تناهي ذات خداي متعال .1
هاي صفات در آنجا : دگرگوني»الصفَات تَصارِيف هنَالك ضَلَّ« :ونبا توجه به رواياتي چ

ا  فَيكُونَ الصفَات بِه تُحطْ لَم«) و 57(شيخ صدوق، همان، ص  گم شده است اه  بِإِدراكهـ  إِيـ
وددياً بِالْحتَنَاهبـه  رسيدن صـفات بـه او، متنـاهي    تا با اندهصفات او را احاطه نكرد :»م 
در نفي صفات، سلب حد از  سعيد قاضيترين دليل ). عمده50(همان، ص باشد حدود

). وي در شرح 478و258، 192، صص1، ج1373ذات خداي متعال است (ر.ك: قمي، 
كنند (شيخ صدوق، همـان،   : صفات او را محدود نمي»الصفَات تَحده لاَ«اين عبارت كه 
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ت احاطه بر موصوف و مستلزم تحديـد  وصف به نوعي جه :گويد) مي37، ص1398
آن است؛ در نتيجه براي خداي متعال وصفي كه او را محدود كند، وجود ندارد (ر.ك: 

داشتن به نـوعي فـرع بـر     ). به تعبير ديگر، از نظر او صفت155، ص1، ج1373قمي، 
كه ذات خداي متعال به دليل اطلاق و عدم تنـاهي  داشتن حد و تعين است؛ در حالي 

تر گذشت، وي مرتبة ذات را مرتبة الغـا و  طور كه پيشحد و تعيني ندارد. همان هيچ
اي كه هيچ چيزي جز ذات در آن مرتبه قابل فرض داند؛ به گونهاضمحلال كثرات مي

نيست. با توجه به عبارات وي، مراد او از نفي صفات، عدم امكان اعتبار صفات در آن 
  مرتبه است.

  اي متعال. عدم امكان توصيف خد2
نفي صفات از خداي متعال به علت عدم امكـان توصـيف    سعيد قاضيدر برخي عبارات 

  كه فرمود:   رضااوست. وي در شرح روايت حضرت 
 و تحَـده  أَنْ الْخَطرَاَت و تَنَالهَ أَنْ الأَْوهام و أَنْ تُدركِهَ الحْواس يعجزُِ الَّذي الْخَالقُ يوصف أنََّى

ارصَنِ الأْباطَةِ عِالإْح ِلَّ  بها جمع ُفهصفُونَ ياصالْو ـالَى  وا  تَع اعتُون  ينْعتـُه  عمـ چگونـه    :»النَّـ
شود خالقي كه حواس از درك او و اوهام از اينكه بـه او برسـند و فكرهـا از    وصف مي

-واننـد؟ او از آنچـه توصـيف   اينكه محدودش كنند و ديدگان از احاطه بر او عاجز و نات

تا]، تر است (مجلسي، [بيكنند، برتر و متعاليگويان وصف و مدحش مي كنندگان و مدح
  .)177، ص50ج

گويد اين عبارت دلالت صريح دارد بر اينكه واجب است موصوف به يكي از مشاعر مي
اي اسـت كـه   ظاهري يا باطني و يا عقل صريح درك شود و خـداي سـبحان بـه گونـه    

در  رسند. كنند و عقول به او نميكنند و اوهام او را تحديد نميحواس، او را ادراك نمي
توان گفت از طرفي موصوف بايد به طريقـي مـدرك نفـس انسـان باشـد و از      نتيجه مي

تر و فقيرتر از خود اوست. ذهن و موجودي ضعيف ةطرف ديگر مدركات انسان، ساخت
 . پـس خـالق  نـه  اسـت،  مخلـوق  ،دهـد يم ـ صيشخت عقلو  وهم هرچهبه تعبير ديگر، 

، 1373ر.ك: قمي، (اند، ممكن نيست  ذهن انسان ةمفاهيمي كه ساخت ةتوصيف او به وسيل
  .ستين متعالي خدا ستهيشا توان گفت كه چنين توصيفي و در نهايت مي )325، ص1ج
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 يا به عدم امكـان اعتبـار صـفات در    سعيد قاضيتوان گفت نفي صفات از ديدگاه مي
اسم و رسم خداي متعال و يا به عدم توانـايي انسـان در ادراك ذات و بـه تبـع،     ذات بي

وي مرتبـة ظهـور كمـالات ذاتـي خـداي متعـال را مرتبـة        گردد. صفات ذاتي او باز مي
دانـد و ايـن مرتبـه را مخلـوق خـداي متعـال       مـي » اسما و صفات ةمرتب«يا » واحديت«

  ذات) است.خوانده، قائل به غيريت اسم و مسما (

  و مسما غيريت اسم
از غيريت اسم و مسما، بيان مغايرت ميان مرتبة اسما و  سعيد قاضيرسد مراد به نظر مي

طـور كـه   ذات يا تفكيك احكام مرتبة الوهيت (اسما) از ذات خداي متعال است. همـان 
تر گذشت، از نظر او اسم حقيقي بـر مبنـاي اصـطلاح روايـات، حقيقـت عينـي و       پيش
) 481، ص2كند (ر.ك: همـان، ج اي است كه به همراه صفتي بر ذات دلالت مييخارج

بـه  . )214، ص3و اسامي مكتوب و ملفوظ در واقـع اسـماي اسـمايند (ر.ك: همـان، ج    
عقيدة وي اسما، اعم از مكتوب و ملفوظ و معقول بـا ذات احـديت مغايرنـد. مغـايرت     

غير قابل ترديد است؛ در نتيجـه   اسماي مكتوب و ملفوظ با ذات خداي متعال روشن و
پردازد. وي او عمدتاً به استدلال و تبيين مغايرت اسماي حقيقي و ذات خداي متعال مي

نتيجه غير  و در )66، ص1379اسماي خداي متعال را متأخر از مرتبة ذات (ر.ك: همو، 
اسـت (ر.ك:  معنا كه عين او نيستند و عينيت آنهـا محـال    داند؛ به اينمي از خداي متعال

) و بـه تبـع، احكـام متفـاوتي بـا ذات      90، ص1379و  220-219، ص3، ج1373همو، 
شود (ر.ك: همـو،  اند و از آنها خبر داده ميدارند؛ براي مثال اسما معلوم و قابل شناخت

برخلاف ذات خداي متعال كه غير قابل شناخت اسـت و امكـان    ؛)481، ص2، ج1373
واحد حق در اسما متجلي شده است و خودش منزّه «ر وي خبردادن از او نيست. به تعبي

  ).206، ص3(همان، ج» از آن است كه در احصا و شمردن داخل شود
است كـه  » االله«ترين اسم، اسم طبق ديدگاه عرفاني وي، در ميان اسما، اولين و كامل

راي اسم ب» االله«به عبارت او، . )306، ص1جامع تمام اسماي الهي است (ر.ك: همان، ج
مرتبة الوهيت است كه متأخر از مرتبة احديت ذاتي و مرتبة لحاظ ذات با همـة اسـما و   

اسم جامعي براي حقـايق همـة اسـما و    » االله«صفات است و به همين دليل لفظ شريف 



 

 

211  

رس
 بر
د و

نق
ياله ي

 ات
 يسلب

اض
ق

 ي
  يقم ديسع

و » االله«از اسم  ،او بر اساس اين تعريف. )66، ص1379امام ائمة اسماست (ر.ك: همو، 
  كند.استدلال مي م و مسمابر غيريت اس وايات متعدد ر

االله غايت و مقصـد   »:الْغَايةِ غَيرُ المْغَيا و غَياه منْ غَايةُ اللَّه«وي در شرح اين عبارت كه 
، 1398(شـيخ صـدوق،   هر صاحب غايتي اسـت و ذات مقـدس غيـر از غايـت اسـت      

دلول بودن اسـم االله، يعنـي حقيقـت جـامعي كـه م ـ      ) دو تعريف براي غايت60-59ص
. االله غايت و نهايت هركسـي اسـت   1كند كه عبارتند از: شريف اسم االله است، ارائه مي

كه به سوي خداي متعال با قدم معرفت و سلوك سير كند؛ يعني به عبـارتي، االله غايـت   
. االله غــايتي از غايــات ذات 2). 172، ص3، ج1373ســير ســالكان اســت (ر.ك: قمــي، 
، 1381ذاتي خداي متعال به معروفيـت (ر.ك: همـو،   احديت است؛ زيرا بر اساس حب 

، 3، ج1373تعالي نازل شده است (ر.ك: همو،  اي است كه از حقاولين مرتبه، )270ص
تواند مقصود كند كه چيزي مي گونه استدلال ميوي بر اساس تعريف اول اين. )172ص

مري متصور و قابل و مطلوب باشد كه داراي نوعي حد (تعين) باشد؛ زيرا مقصود قطعاً ا
ادراك است و تا چيزي هرچند به وجهي از وجوه براي كسي قابل درك نباشد، مطلوب 

االله داراي حد و تعين  ةنتيجه مرتب در. )88، ص1379و مقصود نخواهد بود (ر.ك: همو، 
رو اسم (االله) غيـر   است، برخلاف ذات خداي متعال كه هيچ حد و مرزي ندارد و از اين

  ات) است.(ذ از مسما
كنـد كـه غايـت، يعنـي حقيقـت      گونه استدلال ميوي بر اساس تعريف دوم نيز اين
 ةاسما و صـفات در مرتب ـ  ةزيرا هم و صفات است؛ جامع الهي موصوف به تمامي اسما

، (داراي غايت) كه ذات احديت و مبدأ اسـما و صـفات اسـت    ااند و مغيآن محقق شده
پس از اين جهت اسم  ة احديت نيست؛ر مرتبزيرا هيچ وصفي د موصوف است؛از  غير

، مخلوق (تجلي »االله«ذات از نظر او خالق و  .با يكديگر اختلاف و غيريت دارند او مسم
يا فعل ذات) است و از اين جهت غير يكديگرند. به تعبير ديگر، هر چيزي غير از ذات 

راجـع   سعيد اضيقخداي متعال، مخلوق و عين وابستگي به اوست و با توجه به ديدگاه 
اسـت   به خلق و كثرت، بايد گفت همه چيز در برابر ذات متعـالي او فـاني و مسـتهلك   

  .)189، ص3، ج1373و  300، ص1، ج1373(ر.ك: همو، 
انـد؛   دهد كه اسما و صفات الهي غير اويگونه توضيح ميوي مراد از غيريت را اين
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تعالي در مظاهر  ه عين ظهورات حقند و نه قائم به خودشان، بلكا عارض بر اوي يعني نه
، 1379(ر.ك: همـو،  نـد  ا اوي و شئونش و كمالات ظاهر او در مجالي و مراياي وجودي

در نتيجه با توجه به عباراتي كه او راجع به مرتبـة اسـما دارد و آنهـا را آينـه     . )329ص
، 3، ج1373تعـالي (ر.ك: همـو،    مظاهر و مجالي ذات حـق  ،)51، ص1381(ر.ك: همو، 

خوانـده   )220، ص3كننده بر مراتب كمال او (ر.ك: همان، جو شئون و دلالت )195ص
، غيريـت بـه معنـاي بيگـانگي و     گفت مراد او از غيريـت اسـم و مسـما    تواناست، مي

هاي متفـاوت  بينونيت نيست، بلكه تفكيك مراتب ذات و صفات و بيان احكام و ويژگي
  هركدام از آنهاست.

هاي نـوراني ذات حـق خوانـده و معتقـد     ها و حجابرا آينهخداي متعال  ياو اسما
هاي نوراني اسما و صفات محجـوب اسـت و مترائـي در    به حجاب احديتذات است 

 اشييهـاي كبريـا  هاي غيـب و حجـاب  اسما و صفات حق است، ولي از پس پرده ةآين
  .)51، ص1381(ر.ك: همو، 

اي متعال بنا شـده اسـت و بـا    بودن ذات خد بر محور غيب سعيد قاضيالهيات سلبي 
)؛ بـه  246-245يابد (ر.ك: همان، صظهور آن ذات نهان در مظهري تام و كامل معنا مي

شـود و بـه   اي كه بدون توجه به اين مباني، ديدگاه او در تنزيه محض محدود مـي گونه
هايي نيست. وي تمـام صـفات    انجامد؛ در حالي كه وي قائل به چنين ديدگاهتعطيل مي

هـاي وي صـرفاً در    داند و ديدگاهل را به نحو تام و تمام براي خداي متعال ثابت ميكما
را مانند ساير عرفا از ديگران متمـايز   سعيد قاضيهاي سلبي محدود نيست. آنچه ديدگاه

كند، اين است كه وي قائل به تفكيك مراتب است و در عين حـال كـه هـم مراتـب     مي
هـاي متفـاوتي را بـه    دانـد، احكـام و ويژگـي   لي ميمختلف را مراتبِ يك حقيقت متعا

هاي او در دهد و الهيات وي را بايد با توجه به مجموع ديدگاههركدام از آنها نسبت مي
  باره بررسي و فهم كرد. اين

  شناخت خداي متعال
، ذات خـداي متعـال   صفات و ذات مراتب كيتفكي مبنا بر ،يمعرفت بعد در سعيد قاضي

 اتي ـتجل و ذات از فروتر مراتب به راي جابيا معرفتي ولداند؛ خت ميرا غير قابل شنا
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 را متعـال ي خـدا  بـه  معرفـت  وجود، حضرات و مراتب به توجه با و دهديم نسبت او
 ،ربوبيـت  ةمرتب ـ بـه  معرفـت  از نظر او عبارتند از: معرفت مراتب. دانديم مراتبي دارا

  ذات. ةمعرفت به مرتب و تيالوه ةمرتبمعرفت به 
ي كه معرفت به آن براي تمـام بشـر   ااو در سير معرفتي انسان، اولين مرتبه ةبه عقيد

عالم افعـال و صـنع و ايجـاد خـداي      ةربوبيت، يعني مرتب ةممكن است، معرفت به مرتب
الوهيت  ةمتعال است. پس از اين مرتبه، برخي از نفوس بيدار و آگاه، به معرفت به مرتب

هـايي  اسما و صفات خداي متعال و مبـدأ فعـل   ةبيت و مرتبربو ةرسند كه فوق مرتبمي
شود و اين مرتبه نهايت سير سالكان با قدم معرفـت  ربوبيت انجام مي ةاست كه در مرتب

كـس ممكـن نيسـت؛     اسماست، براي هيچ ةذات كه فوق مرتب ةاست؛ اما معرفت به مرتب
سـبت و ارتبـاطي بـه    زيرا ذات احديت نسبتي به ماسواي خودش ندارد و آنچه هرگـز ن 

 ةربوبيت و الوهيت با خلق رابط ةاما ميان مرتب ؛خلق ندارد، معرفت به وي ممكن نيست
شود و اين مراتب از جهت نسبتي كه بـه خلـق   رب و مربوب، اله و مالوه و... برقرار مي

بـه  ). 226-225، ص1، ج1373شوند (ر.ك: قمي، دارند، معروف اجمالي خلق واقع مي
يت سالكان الي االله با قدم معرفت، معرفت به مرتبـة الوهيـت اسـت بـا علـم      تعبير او غا

اجمالي، نه تفصيلي؛ زيرا معرفت تفصيلي جز براي كسي كه داراي مرتبة جمعي اسـت،  
در معراج نشـان   ميسر نيست و خداي متعال تفاصيل اين اجمال را براي نفس شريف او

ذاتي براي احـدي ممكـن نيسـت و او    احديت  ةمعرفت و وصول به مرتبداده است؛ اما 
  ).175، ص3شود (ر.ك: همان، جتنها به معرفت اقراري شناخته مي

  معرفت ةبالاترين مرتب
داند و معتقـد  شدن از خويش مي برترين راه معرفت به خداي متعال را فاني سـعيد  قاضي

ترين راه معرفت كه متناسب با وحـدت حقيقـي و توحيـد خـداي متعـال      است درست
واسطه به خداي متعال از طريق رسيدن بـه مرتبـة قـرب نوافـل اسـت      ت، معرفت بياس

اي از فناست كه طبق نقـل، در طـي آن،   ). قرب نوافل مرتبه238، ص1379(ر.ك: همو، 
 المْلْـك  لمنِ«شود و در اين صورت عبد از آسمان قلبش نداي خداي سبحان كل عبد مي

 در آن روز فرمـانروايي از آن كيسـت؟ از آن خـداي يكتـاي قهـار     »: هاالقَْ الْواحد للَّه الْيوم؟
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شـنود و او  بيند، خدا را جز از خدا نميشنود و خدا را جز به خدا نمي) را مي16(غافر: 
بيند و او را جـز او  شناسد و در اين صورت گويي خدا را جز خدا نميرا جز به او نمي

و عارف و محب اوست؛ زيرا االله گوش و چشـم   دارد، پس بيننده و شنوندهدوست نمي
تر از آن ممكن نيست و همچنين بلكه حقيقتاً كه حقيقي ،و تمام عبد شده است نه مجازاً

بينـد و او را  مرئي و مسموع و معروف و محبوب هم اوست. پس خدا را جز خدا نمـي 
). به عقيدة 238-239شناسد و اين سير من االله الي االله است (ر.ك: همان، صجز او نمي

او تنها كسي خدا را به وحدانيت شناخته است كـه از خـودش و هـر چيـزي ثبـوت و      
  ).177داشتن را نفي كند و آنها را جز براي خداي متعال نبيند (ر.ك: همان، ص ذات

  قاضي سعيد نقد و بررسي آراي
انـد،  يدههاي فلسفي كه به توحيد ذاتي نرساز جهتي نسبت به ديدگاه سعيد قاضيديدگاه 
گويند كه توحيد مي ةرآنچه فلاسفه دربا طباطباييعلامه  تعبيربه تر است. تر و كاملدقيق
صفات  ةص است و همينقا ةاز هم اكمالات و مبرّ ةهم ةذات دربردارند -عزّ اسمه -االله

واحديت است و كمال توحيد و توحيد حقيقـي   ةتوحيد در مرتب ،باشداو عين ذاتش مي
برخي از دلايل وي در رد عينيت و نفي صفات  ).32، ص1370طباطبايي، (ر.ك:  نيست

اي كـه مـوهم   درست است؛ ولي آنچه مهم است، تبيين دقيق اين ديدگاه است؛ به گونه
ها نباشد. آنچه دانستن سلب او از كمالات و حقيقي دادن نقص به ذات حق و خلو نسبت

دانستن ذات حـق از صـفات و    تفاوتدر عبارات وي بارز و آشكار است، جداكردن و م
قابل توجه اين است كه ذات حق از نظر وي بـا ذات فلسـفي كـاملاً     ةافعال اوست. نكت

-مرتبة لابشرطي وجود است كـه دربـاره   -طور كه گذشتهمان -متفاوت است است و

-مناب صفات مـي  آن را نائب سعيد قاضياي كه توان گفت. در نتيجه مرتبهاش هيچ نمي

اند، بسيار  كنند و قائل به نيابت ذاتاي كه معتزله صفات را از آن سلب ميبا مرتبهداند، 
توان ديدگاه آنها را يكسان دانسـت و نقـدهاي يكسـان را    متفاوت است و در نتيجه نمي

  وارد كرد. بر آن
اسـتفاده كـرده   نيـز  انـد  كه موهم نقصوي در تبيين ديدگاهش از عبارات و الفاظي 

 و ذات حـق غيـر قابـل شـناخت     تبيين اين نكته بوده است كـه  م همتش، ولي تمااست
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انـد  الغيوب حق مستهلك و مضمحل ذات غيب و صفات در مرتبة اسما است ودسترس 
ها ذات است و بس و هيچ كثرتي حتي كثرت صفاتي در آنجـا آشـكار   مرتبه تنآن و در 

بـه جهـل و عجـز از    اف سير در مراتب اسما و اقرار و اعتر ،نهايت سير عارفنيست و 
تعالي است. افزون بر خلـط مباحـث عرفـاني و كلامـي و اسـتفاده از       شناخت ذات حق

توان بر ديدگاه وي وارد اي كه ميهاي كلامي، نقدهاي عرفانيمناقشات لفظي و استدلال
  دانست، عبارتند از:

  دانستن ذات حق از عالم . منعزل1
تنهـا موجـود مسـتقل در عـالم اسـت و      با توجه به وحدت وجود، ذات لابشـرط حـق   

كثرات، جز اسما و صفات و افعال او نيستند؛ در نتيجه نكتة قابل توجه ايـن اسـت كـه    
جا آشـكار شـده    كثرات جز ظهور همان ذات نهان نيستند و همان ذات است كه در همه

در دار وجود، جز ذات خدا و اسما و صـفات و افعـال او   سيدحيدر آملي است. به تعبير 
 ـ«) و اين، معناي سخن خداي متعـال اسـت كـه    فالكل هو و به منه و اليههيچ نيست ( هو 

 ـواَ«و همچنـين   )3(حديـد:   »ليميء عشَ لِّكُبِ وه و نُو الباط رُالظاه و رَو الآخ لُوالاَ  كـف م يلَ
 ـ لِّكُبِ هم الا انَّهِبر قاءن له مريم في مهنَّهيد الا اَيء شَشَ لِّلي كُع هانَّ كبرَبِ (فصـلت:   »حـيط يء مشَ

؛ زيرا محيط از محاط و محاط از محـيط منفـك و جـدا نيسـت و دار هسـتي،      )53-54
اند. به عبارت ديگر، وجود اضـافي  محيط حق و محاط اسما و افعال و آثار خداي متعال

ما ينَاَ«فرمود: امكاني در خارج هيچ حقيقتي جز او ندارند و به همين جهت خداي متعال 
؛ زيرا وجه، بالاتفاق همان ذات اسـت و معنـاي آيـه ايـن     )115(بقره:  »االله جهم وثَلوا فَوتَ

است كه به هر مكان و جهتي كه رو كنيد، آنجا ذات و وجود اوست؛ زيرا او محـيط بـر   
؛ در نتيجه ذات حق جدا )79، ص1362(آملي، همه است و محيط از محاط جدا نيست 

  از تجليات يا افعال و آثارش نيست. و منعزل
اند، حائز اهميت تعالي با ذات گفته نكاتي كه عرفا در نسبت و رابطة نخستين تجلي حق

كبـري   ةذات احديت با فيض اقدس، يعني خليف خمينيو قابل بررسي است. به تعبير امام 
و  گـري كـرد و ميـان ظـاهر    در حضرت واحديت تجلي و در پوشش اسما و صفات جلوه

  ).50، ص1360مظهر اختلافي نيست و اگر هست، اعتباري بيش نيست (امام خميني، 
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در تبيين مرتبة لابشرطي وجود كوشيده و تنها به لوازم تنزيهي آن توجه  سـعيد  قاضي
داشته است و ذات حق را منعزل و مباين با عالم دانسته، هيچ چيز را به او نسبت نـداده  

است كه به توحيد ذاتي دسـت يافتـه باشـد و بتوانـد      است؛ ولي موحد حقيقي، عارفي
دو چشم گشوده داشته باشد كـه بـا يـك     ملاصدراباطن را با ظاهر جمع كند و به تعبير 

خلـق ببينـد و بـا چشـم ديگـر، خلـق را آينـة ذات حـق ببينـد           ةچشم، ذات حق را آين
تـب توحيـد   ؛ زيرا توحيد ذاتي كـه بعـد از گـذر از مرا   )164، ص1388(صدرالمتالهين، 

اي است كه در آن عارف هر ذات و وجودي را از شود، مرتبهفعلي و صفاتي حاصل مي
اندازد و به وجود واحد مطلق محـض، يعنـي ذات بحـت و بسـيط خـداي      نظر دور مي

شود و در نتيجه حـق را  رسد و صاحب چشم ميمتعال كه موجد هر وجودي است، مي
كـدام مـانع و حجـاب ديگـري     اي كـه هـيچ  ونهبيند؛ به گدر خلق و خلق را در حق مي

بيند. بـه عبـارت   شوند، بلكه وجود واحد را بعينه حق از جهتي و خلق از جهتي مي نمي
ديگر، كثرت براي او مانع و حاجب از شهود وجه (ذات) واحد احد نيست و شـهود او  

ه اسـت،  تعالي در آنها متجلي شـد  اند و حق تزاحمي با مشاهده كثرت كه مظاهر آن ذات
  .)80، ص1362(ر.ك: آملي، ندارد 

دانستن احكام ذات (مطلق) و تجليـات ذات (مقيـد) و    البته اين سخن به معناي يكي
نفي غيريت به اين معنا نيست و اينجا جمع و فهم ايـن نكتـه كـه تجليـات او نـه عـين       

غيريـت   ةردربا سعيد قاضيرسد آنچه ند و نه غير او، حائز اهميت است. به نظر ميا اوي
باشد. وي گرچه به ظهور ذات » نه عين اوست«اسم و مسما گفته است، توضيح و تبيين 

خدا در مظهري تام (االله) اشاره كرده است، اما عبارات صريح و روشني در جمع ظـاهر  
  و باطن، وحدت و كثرت و تشبيه و تنزيه ندارد.

  ناسازگاري عقيده به تباين با اعتقاد به وحدت وجود .2
، مباينت خداي متعال با خلقش، سعيد قاضيطور كه گذشت، مطابق برخي عبارات همان
جانبه و مطلق در تمام مراتب ذات، صفات و افعال است. در مقابل، وي عباراتي نيز همه

بر مبناي وحدت شخصي وجود دارد كه با آنچه در بحث تباين به معناي كلامـي گفتـه   
تباين، تباين وجودات مشـائي باشـد، بـا ديـدگاه     است، ناسازگار است. اگر مراد وي از 
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وحدت وجودي او كه هيچ شأن، استقلال و وجودي براي خلق قائل نيست، متعارض و 
جانبـه ميـان مرتبـة     غير قابل جمع است، ولي اگر منظور وي از تباين، تنها مباينت همـه 

  توان مؤيدي را بر آن ارائه كرد.ذات لابشرط و مخلوقات است، مي
  در اين باره چنين است: خمينيبير امام به تع

حقيقت غيبيه، هيچ ارتباطي با خلق ندارد و حقيقتش با حقيقت آنها متباين است و اصـلاً هـيچ   
لاي كلمات اشتراك و سنخيتي بين اين حقيقت غيبيه و مخلوقات نيست، لذا اگر در لابه

عدم اشتراك ميان آنها و اولياي كامل، نفي ارتباط ميان خالق و مخلوقات شده و حكم به 
اند، شده است، مرادشـان عـدم ارتبـاط و تبـاين ذاتـي ميـان       اينكه آنها ذاتاً با هم متباين

حقيقت غيبيه و خلق است و اگر از طرف عارفان، حكم به اشتراك و ارتباط ميـان آنهـا   
-شود، منظورشان مرتبة احديت غيبـي نمـي  شود و هرگونه تغاير و غيريتي مرتفع ميمي

   .)15-14، ص1360اشد (امام خميني، ب
توان سخن از تبـاين  نه مي ،در آن مرتبهبا توجه به وحدت وجود رسد به نظر مي اما

كه آيا ذات او با مخلوقات مباين  پرسشگفت و نه سنخيت. پاسخ مثبت و منفي به اين 
 ،كه پاسخ مثبت و منفـي بـه سـؤالي غلـط اسـت      غلط است و هنگامي ،است يا مسانخ

ذات خـداي متعـال هـيچ     ةكايت از اين دارد كه سؤال غلط است. در نتيجـه در مرتب ـ ح
لحاظ كثرت در آن مرتبه ممكن نيست تا از سنخيت يا تبـاين   زيرا اصلاً ؛توان گفتنمي

آنها پرسش شود. در مراتب بعد از ذات هم كثرتي در مقابل و مستقل از خـداي متعـال   
  .و مسانخ با او باشدنيست تا مباين 

تر آن است كه گفته شود وجه را با صاحب وجه و شأن گفت، دقيقاگر بتوان چيزي 
را با صاحب شأن مناسبتي تام است و از اين سنخيت، لوازمي چون شباهت ذاتي خـالق  

طور كـه  همان -آيد؛ زيرابرداشت كرده است، لازم نمي سعيد قاضيطور كه و مخلوق آن
معلول اشعه و ظل برابر خداي متعال ندارند، بلكه  مخلوقات ذات مستقلي در -گفته شد

معلـول از  ؛ به عبارت ديگـر،  اوست و محال است ظل چيزي از چيز ديگر به وجود آيد
باشـد   »منـه مترشـح «از چيزي غير از سنخ  »مترشح« است و محال است ترشحات علت

  ).335ص ،1ج ،1381 ر.ك: هو،(
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  دانستن ذات حق محجوب .3
ترين است. به عبارت ديگر، از همـان جهـت   ارترين و در عين حال پنهانذات حق آشك

كه ظاهر است، باطن است و برعكس و اين ويژگي از لوازم وحدت و بساطت حقيقـي  
 ـ  ورِهالظُ نَم كيرِغَكون لياَ«اش فرمود: اي آشكار است كه دربارهاوست. او به گونه يس مـا لَ

اي پنهان است كه دربارة همان ظهـور  ) و به گونه142، ص64تا]، ج(مجلسي، [بي» ؟كلَ
 ـ  و والا ه وم ما هعلَن لا ييا م و وو الا هيف هم كَعلَن لاييا م«محض فرمود:  يـا ممـه الا  علَن لاي

226، ص95(همان، ج  »وه.(  
اسماي خداي متعال را حجاب ذات خوانده اسـت؛   سعيد قاضيبه اشاره گذشت كه 

توانـد محجـوب باشـد؛    ة برخي از عرفا ذات حق، نه محجوب است و نه مياما به عقيد
تر از آن و زيرا آنچه توانايي پوشاندن امر بسيط و فوق نامتناهي را داشته باشد، بايد قوي

محيط بر آن باشد و اين، خلاف فرض است. در نتيجه هر حجابي، اعـم از جسـماني و   
. )139، ص1362زار ادراكي خلق اسـت (آملـي،   پنداريم، بر ابنوراني كه بر ذات حق مي

اسما و صفات پوشيده و پنهان است و  ةفرق است بين اينكه ذات حق براي ما به واسط
عيان او را ندارند، بـه لطـف و رحمـتش، در حجـاب جلـوه       ةبراي آنان كه تاب مشاهد

در نفسه و در حقيقت اين چنين است. وقتـي ظهـور همـه چيـز     كند و بين اينكه في مي
اگـر   نيـز معناست؛ زيرا اسما بودن او و آشكاربودن اسما بي حقيقت به اوست، محجوب

  ظهوري دارند، به ظهور اوست.
 ـن و اَبـي الحق اَ«اي كه به عبارت ديگر، ذات حق آشكار است؛ به گونه ـ ظه  ري ر ممـا تَ

العحال ) و اين خلق است كه محجوب است؛ با اين323، ص61(مجلسي، همان، ج »وني 
نگرنـد   حجاب ميو خدا را بي اند ها رستهدر ميان خلق، جمعي هستند كه از اين حجاب

 ةانـد و بـه مشـاهد   ذات رسـيده  ةو به ادراك ذات حـق بـا ذات و در ذات و بـه وسـيل    
 ـرَي بِبيت راَر«گويند: پردازند و لاغير و ميمحبوبشان با چشم محبوب مي و  »يب»رَع فـت 

ررَي بِب188، ص1362(آملي،  »يب.(  

  بودن و محدودبودن دانستن موصوف ملازم .4
بودن را مساوي با محدوديت دانسته اسـت و راه حلـي كـه بـراي      موصوف سـعيد  قاضي
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دادنِ مقابل صفات ثبوتي به ذات  دادن كمالات به ذات حق انديشيده است، نسبت نسبت
ابـت معتزلـه متفـاوت اسـت،     و نيابت ذات از صفات است. گرچه گفتيم اين نيابت با ني

ولي به هر حال ديدگاه درستي نيست. نظر دقيق اين است كه در مرتبة لابشرط مقسمي، 
اگر بتوان كمالي را به ذات نسبت داد، تنها بـه نحـو لابشـرط ممكـن اسـت؛ در نتيجـه       
كمالات او نيز مانند ذاتش از هر گونه فهم، وهم و عقلـي و صـفات او نيـز از هرگونـه     

ثمرة اين ديدگاه آن است كه حدود معنايي و مفهومي صـفات نيـز ماننـد    راترند. تعيني ف
  اند.حدود وجودي آنها در ذات حق مستهلك و مضمحل

يك از اسما جامع همة حقايق باشند، بايد مقـام   اگر هر خمينيبه تعبير حضرت امام 
مبـادي اسـما كـه    اطلاقي داشته باشند و اگر اسما داراي مقام اطلاقي باشند، بايد بـراي  

شـدت سـخن    ). ايشـان بـه  44، ص1360اند نيز مقام اطلاقي باشد (امام خميني،  صفات
داشتن، ملازم با محدوديت است و اسما در مرتبه ذات،  مبني بر اينكه صفت سعيد قاضي

گونه نفي صفت، براي فرار اند؛ زيرا اينبه معناي نفي مقابلات است، مورد نقد قرار داده
) و در واقـع حقيقـت صـفات در بـاطن     49عين تشبيه است (ر.ك: همان، صاز تشبيه، 

  ).48اند (ر.ك: همان، ص ذاتشان، همان حقيقت مطلق غيبي

  دانستن ذات حق به نحو مطلق غيرقابل شناخت .5
ذات حق را به نحو مطلـق بـراي همگـان غيـر قابـل       سعيد قاضيطور كه گذشت، همان

فت تفصيلي به مخلوقات را تنها براي انسان كامل و اينكه معربا وجودداند و شناخت مي
داند، دربارة معرفت انسان كامل بـه ذات حـق هـيچ مطلبـي نگفتـه و      معصوم ممكن مي

 كه را عام دانسته است؛ اما حق اين است )28عمران:  (آل »هفساالله نَ ركُذِّحي« ةمخاطب آي
رفـت تفصـيلي بـه كنـه     طور كه نفـي مع محدوديت معرفت بشري مطلق نيست و همان

بنـدگان   ةمخلوقات براي بشر استثنا دارد، عدم معرفت به خداي متعـال نيـز شـامل هم ـ   
شود و به فرمودة خداي متعال او (خداوند) از توصيف و معرفـت و شـناخت همـة     نمي

كنندگان منـزه و برتـر اسـت، الاّ از توصـيف مخلَصـين كـه اصـالتاً عبارتنـد از         توصيف
  .و خاندان پاك و مطهر او  حضرت ختمي مرتبت

 »اد االله المخلصـين بلا عون افُصا يمع االلهِ انَبحس«در آية » الا«به عبارت ديگر، با توجه به 
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تعـالي   توان گفت جمعي از عباد خداي متعال، به معرفـت حـق  ) مي159-160(صافات: 
بـر   سـعيد  قاضـي اند و هرچه دربارة او بگويند، صدق و حق محـض اسـت.   دست يافته

) 335، ص1، ج1362(كلينـي،   »نحـن واالله الاسـماء الحسـني   «اساس صريح رواياتي چون 
داند مي  اميرالمونينشده از آسمان احديت را نور  مصداق مرتبة اسما و اولين نور تابيده

مصـداقِ  و همچنـين   )203، ص3، ج1373متحد است (ر.ك: قمي،   كه با نور پيامبر
دانـد و  مـي  و خانـدان پـاك و مطهـر او     م االله را نيز حبيب خدامظهرِ تام و تمام اس

امامـان   -و خلفـاي او  معتقد است خداي متعال، تحقق به اين مقام را تنهـا بـه حبيـبش   
اما گويي به لـوازم ايـن مرتبـه    ، )171(ر.ك: همان، صاختصاص داده است   معصوم

ان گفت آن خانـدان مطهـر،   توتوجه نداشته است؛ در حالي كه بر اساس اين عبارات مي
تنهـا در مرتبـه    اند؛ آنان نهاو در تمام عوالم ةنما خداي متعال و خليفجلوه و عكس تمام

اند و به دليل فنـاي ذاتـي،    قرب فرايض و بالاتر از آن ةقرب نوافل، بلكه متحقق به مرتب
  اند.قادر به توصيف خداي متعال

بـالاترين مرتبـه نيسـت و مراتـب     قرب نوافل گرچه يكي از مراتب معرفت اسـت،  
شود و اين، در اين مرتبه، خدا چشم و گوش عبد مي متعددي فوق آن وجود دارد؛ زيرا

قرب  ةمعناست كه عبد براي خود تشخص، چشم و گوشي قائل است، ولي در مرتب بدان
شـود و در ايـن صـورت    فرايض، عبد چشم و گوش خداي متعال و فاني از خويش مي

اي از تعـين و   شي هست، چشم و گـوش خداسـت و بـراي عبـد بهـره     اگر چشم و گو
اي است كه جامع دو قـرب اسـت و بـالاتر از آن،    مالكيت نيست و مرتبة فوق آن مرتبه

اي است كه عبد از فناي خويش نيز فاني است و به جهل از خود نيز جاهل اسـت  مرتبه
مقامـات   فرغـاني بـه تعبيـر   واقع چيزي از تعين خلقي براي او باقي نمانده اسـت.   و در

  معرفت چهار مقام است:
 نفس اوصاف فناى و محبى سير به كه است »بصره و سمعه كنت« مقام به قتحق ،يكى
 .است متعلّق

 صـفات  فناى و محبوبى سير بر كه...»  هبدع انِسل ىلَع الَقَ االله إنّ« مقام به تحقق ،دوم
 .است مترتبّ روح

اهرُ  و الـĤْخرُ  و الأَْولُ هو« جمع مقام به تحقق ،سوم  بـر  ) كـه 3(حديـد:   »الْبـاطنُ  و الظَّـ
 .است مشروط ،الفناء في الفناء حقيقت
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 مـا  و« جمـع  احـديت  مقـام  خارج، مراتب اين از و است عالى سخت كه چهارم اام
تيمإِذْ ر تيمر نَّ ومى االله لكمحمـدى  مقـام  خصوص كه است » ر  يـك  جـز  و سـت ا 
  .)408، ص1379(فرغاني،  نيست راه وقوف بدان به را كس حقيقى، وارث

مراد از رسيدن به اين مراتب، كشف معرفتي آنها توسط سالك است؛ زيـرا حقيقـت   
)، ولي خلق خـدا چـون در حجـاب    83(قصص:  »هجهلا وك ايء هالشَ لُّكُ«اين است كه 
اند. در نتيجه علـم و  اي خود شأني قائلپندارند و براند، خود را كسي ميظلمت و جهل

خلـق خـدا   المحجوب و برانداختن حجاب از ديدگان آدمي اسـت.   معرفت همان كشف
پندارنـد، معرفـت    اند و از خود خبر دارند و خود را عالم مي تا زماني كه در تعين خلقي

گـر  محدود دارند، ولي اگر تعينات خلقي بشكند و عبوديت و كنه آن آشكار شـود و دي 
توان گفت خـدا خـودش خـودش را    كسي نباشد كه بگويد من دانستم و يافتم، آنجا مي

شناسد. به عبارت ديگر، عارفي كه بـه مرتبـة جهـل تـام،     يابد و شناخته و مييافته و مي
يعني جهل به غيرخدا رسيده، حتي به خـود نيـز جاهـل اسـت، داراي بـالاترين مرتبـة       

(پاينـده،   »و لاادري ةُيالماض ةُنَّو الس ابتَ: الكةلاثَثَ لمالع« معرفت است. به همين دليل فرمود:
است كـه   )16(غافر:  »وم؟الي لكالم نِمل«. چنين كسي مانند مخاطب آية )581، ص1382

  داند؟ به زبان خدا خواهد گفت خدا. اگر از او سؤال شود، چه كسي است كه مي
حق نيست؛ منتها برخـي، ايـن حقيقـت را     واقع عالم و معلوم و علم جز حقيقت در

تبيين فلسفي حقيقت عالم و معلوم را در تفسـير متفـاوت    اند.يافته و جمع كثيري نيافته
توان ديد كه در تمام انـواع معرفـت، اعـم از    از اتحاد عاقل و معقول مي طباطباييعلامه 

يگر، عاقـل  علم حضوري علت به معلول، معلول به علت و دو معلول يك علت به يكد
هـاي  تعالي و معقول و مدرك را شئون و رقيقـه  يا مدركِ حقيقي را علت حقيقي يا حق

هاي مختلف علم علـت بـه   داند. به عبارت ديگر، انواع معرفت را گونهخداي متعال مي
داند و بساط حقيقي اتحاد عاقل و معقول به تفسـير سـايرين را برچيـده اسـت      خود مي

  ).79تا]، (ر.ك: طباطبايي، [بي
هـا و  ما تا وقتي ماييم و فقر و عبوديـت خـويش را نيـافتيم، مخاطـب تمـام عتـاب      

عمران:  (آل ،»هفساالله نَ مكُرذحي و«، )74(حج:  »هدرِقَ قَّاالله ح دراقَم«ايم كه  هاي قرآنخطاب
28( ،»بِتَّن تَاانعام:  ،»نالا الظَ ونَع)148( ،»َن تَلاعراف:  »يران)ولـي اگـر قـرار شـد     )143 ،
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افضل و احب عباد خداي متعال كه كنه عبوديت در او آشكار شده اسـت، قـدر خـداي    
متعال را بشناسد و بازگويد، در اين صورت خداي متعال با زبان خود به توصيف خـود  

  مشغول شده است و هرچه بگويد، عين حق و حقيقت است.

  گيرينتيجه
بندي كند و بنا بر ادعاي خويش، نظـر  اخبار جمع گرچه كوشيده است ميان سعيد قاضي

حق را كه مطابق با معارف الهي است، آشكار كند، اما گويي چندان در اين زمينه موفـق  
تر از ديدگاه فلسفي دربارة ذات نبوده است. وي گرچه به تبعيت از عرفا ديدگاهي دقيق

ن دسـت نيافتـه،   حق و اسما و صـفات وي ارائـه كـرده اسـت، امـا بـه كنـه و عمـق آ        
هايي در عبارات وي قابل مشاهده است. او تمام صفات را از ذات سلب كـرده و   ضعف

ذات را نفي مقابل آنهـا از ذات دانسـته اسـت و اگرچـه      ةمعناي صفات ايجابي در مرتب
كوشيده است نشان دهد اين سلب به معناي اضمحلال و اندماج كثرات در ذات اسـت،  

لو ذات از كمالات باشد، ولي به مقام اطلاقي و لابشـرطي  نه سلب حقيقي كه موجب خ
صفات توجه نداشته است. وي همچنين ذات حق را صـرفاً غيـب و منعـزل از عـالم و     

 ،جز ظهـور همـان ذات نهـان    كه عالمما دانسته است؛ در حالي محجوب به حجاب اس
اب بـر  نفسه محجوب و پوشيده نيست و در واقع حج ـچيزي نيست و ذات حق نيز في

عـلاوه عبـارات صـريح وي در بـاب      ديدگان و مراتب ظاهري و باطني خلق اسـت. بـه  
تباين حـق و خلـق ناسـازگار اسـت. در بعـد       ةروحدت وجود با ساير عبارات وي دربا

خلق  ةمعرفتي هم گرچه محدوديت معرفت بشري ديدگاهي درست است، اما شامل هم
  اند. ن قادر به شناخت و توصيف اويشود و به تصريح خداي متعال، مخلَصيخدا نمي
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